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وضعیت زووووووو!

علی ربیعی، پدر پارادایم سینمای ایران است.  �
هنوز دانشــمندان نفهمیده اند منظور ربیعی چی 
بود که هفته پیش گفت «قیصر پارادایم ســینما» 

است! 
این پــدر پارادایم دیروز گفــت: «آمریکا، کاری 
کــه با خبرنــگاران ایرانــی در آمریکا کــرد نوعی 

بی احترامی به فضای رسانه بوده است».
البته ســخنان ربیعی نشان دلســوزی او برای 

خبرنگاران است.
اما این طــور که ما متوجه شــدیم، برای اینکه 
دســتگیری خبرنگاران به چشم مســئولان بیاید، 
حتما بایــد خبرنگار مربوطه را آمریــکا در آمریکا 
دســتگیر کند وگرنه اگر خبرنگار در ایران دستگیر 

شود، اوکی است!
البته درست هم هست. ما و مسئولان یک سری 
مسائل شــخصی و خانوادگی داریم که خودمان 

باید بین خودمان حل کنیم.
خود ما یک بار پایمان رفت روی خط و دستگیر 
شــدیم. از توی زندان زنگ زدیم بــه چندتا مقام 
مسئول که وسط موضع هایی که می گیرند موضع 

من را هم بگیرند که دیالوگ زیر اتفاق افتاد:
من: سلام مقام مسئول. من رو دستگیر کردند... 

کمک کن.
مقام مسئول: کی گرفته؟ آمریکایی ها؟

من: نه!
مقام مسئول: کجا گرفته؟ توی آمریکا؟

من: نه!
مقام مســئول: پس قضیه جدی نیســت. خدا 

نگهدار!
درواقع الان محیط خبرنگاری مثل بازی زوووو 
و مســابقات کبدی شــده؛ یعنی خبرنــگار وقتی 
می خواهند دســتگیرش کنند باید زووووو بکشــد 
و پــاش را بگــذارد در خــاک آمریکا تا به چشــم 

مسئولان و علی ربیعی و دیگر دلاوران بیاید.
حالا حکایت ماست سوفیا!

بابــات هر روز توی کوچه کتکــم می زند، ولی 
امــروز که توی کوچــه دو نفر دیگر مــن را کتک 
زدنــد، موضع گرفــت و گفــت هیــچ غریبه ای، 
هیچ کــس نبایــد روی مــن دســت بلنــد کنــد؛ 

فقط آشناها.
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کارتون خواب

 قصه هاى شهر

تا ۱۰ سال پیش در مجالس عزای دوستان و آشنایان 
شــرکت نمی کردم. احساســم این بود حــالا صاحب 
عزا  کــم غصه دارد، ما هم می رویــم و  وبال گردنش 
می شویم. کم کم متوجه شــدم  اتفاقا صاحب عزا این 
همدلی را دوست دارد؛ انگار یک جوری غمش را تقسیم 
می کند. از آن به بعد کافی بود بفهمم یکی از دوستان یا 
آشنایان کسی را از دست داده است، حتی شده به اندازه 
چنــد لحظه خودم را می رســاندم، صاحب عزا را بغل 
می کردم و در حالی که دســتی به شانه اش می کشیدم 
در گوشــش زمزمه می کردم خدا صبرت بدهد. وه که 
چه لحظه جادویی ای بود! انگار هر دو در ابدیت اندوه 
ازدست دادن با هم غرق می شدیم. امسال مرگ ومیر در 
اطرافم سرعت زیادی گرفته است. از آغاز سال تاکنون 
بسیاری از اطرافیانم عزیزی را از دست داده اند. به رسم 
همدردی در مراسم شــان شرکت کرده ام، برای آرامش 
روح عزیزان شــان فاتحه خوانده ام و در پایان مجلس 
دوستم را بغل کرده و برایش آرزوی صبر کرده ام. همه 
را ســریع انجــام می دهم تا نوبت به بقیه هم برســد، 
ســایر دوستان و آشــنایانی که برای همدردی آمده اند، 
همگی با ســرعت این کار را می کنیم تا زودتر سرشــان 
خلوت شود؛ خلوت و آرام برای رویارویی با جای خالی 
کسی که دیگر نیســت.  به لطف تکنولوژی و صفحات 
اینســتاگرامی، صاحب عزاها را تعقیب می کنم، اینکه 
جای خالی آن که رفته را چطور پر می کنند، خاطراتش 
را مرور می کنند، به وســایل دیگر بلااســتفاده اش نگاه 
می کننــد، چراغ خانــه اش را هر از چندگاهی روشــن 
می کننــد یا دنبال دســت خط یــا دفترچــه خاطراتی 
می گردند تا احســاس کنند بــه بخش های درونی تری 
از او نزدیک شــده اند. خودم  طی سال ها ازدست دادن 
عزیزانم، از چهارسالگی تا ســال های بعدش که مدام 
ســخت تر و ســخت تر شــد، روش های زیادی را برای 

رویارویــی با جــای خالی امتحان کــردم؛ از روش های 
معمول مثل ســر خاک رفتن، خیرات دادن، انجام دادن 
کارهایی که دوســت داشــته، تا کارهــای ابداعی مثل 
نوشــتن در یک دفترچــه فقط بــرای او (احتمالا فکر 
می کردم در جایی که ورای زمان و مکان اســت، هنوز 
نوشــتن مطمئن ترین وسیله ارتباطی است!) تا رفتن به 
جاهایــی که زمانی او بوده و توجــه به آدم هایی که او 
دوست داشــته. بعد کم کم متوجه شدم آنکه می رود، 
یک زندگی و تصویر مشــخصی از خودش داشــته و با 
خودش برده اســت، ما که مانده ایم، هر سال و هر روز، 
بر اســاس تجربه و نگاه خودمان یــک تصویر تازه از او 
می سازیم. به عبارت ساده تر، آن مرحوم آردش را بیخته 
و الکش را آویخته اما ما همچنان او را با تصویر تازه ای 
نقش می زنیم؛ گاهی برای گرامی داشتن یادش، گاهی 
برای اینکه بگوییم رفتی اما ما را بدبخت کردی، گاهی 
برای اینکه تصویری همچون یک فرشته از او بسازیم و 
گه گداری یک دیو که کاستی های زندگی مان از اوست. 
آن زنده یاد هنوز همان آدمی اســت کــه بود اما کافی 
است ما یک نامه عاشــقانه از او پیدا کنیم تا یک دفعه 
به نظرمان مرحوم بی اخلاقی شود یا بفهمیم یک جای 
زندگی اشــتباهی کرده تا سری تکان دهیم و از نو برای 
خودمان بسازیمش. مادر همســرم روش جالبی برای 
رویارویی با جای خالی رفتگان داشت، می گفت حساب 
کن ۱۰ ســال فوقش ۵۰ سال دیگر همه همان جا با هم 
هســتیم. وقتی خودش چند سال پیش به «همان جا» 
رفت، خیلی به این جمله اش فکر کردم. احساس کردم 
بهترین لطفی که می توانیم به یک آدم درگذشته کنیم، 
این است که داستان زندگی اش را –با هر کم وکاستی ای 
که داشــته- همان جور که خودش زندگی کرده است، 
ببینیــم. طوری که وقتی ۱۰ ســال یا فوقش ۵۰ ســال 
دیگــر کنارش رفتیم با خوشــحالی بگوییم: ببین من از 
آن قسمت داســتان زندگی ات خوشم نیامد اما دستی 
تویش نبردم. آن وقت با مهربانی و دلســوزی به زمین 
نــگاه کنیــم؛ جایی که بــرای پرکردن جــای خالی ما، 
نزدیکان مان دارند تلاش می کنند بخشی از ما را زیاد از 

حد پررنگ کنند یا بپوشانند.

تو پس از تو!

پیشنهاد

تصویر سیستان وبلوچستان در سینمای ایران
تصویــر  «بررســی  چهــارروزه  نشســت   
سیستان وبلوچستان در سینمای ایران» نخستین برنامه 
از «سلسله نشســت های بررســی چالش های توسعه 
سیستان وبلوچستان» اســت که با حضور و سخنرانی 
صاحب نظران و کارشناســان از سیستان وبلوچستان و 

همچنین فیلم سازان و سینماگرانی که در آن دیار تجربه 
فیلم ســازی دارند، از ۱۰ تا ۱۳ مرداد (ســاعت ۱۶:۳۰ تا 
۱۹) در «خانه گفتمان شــهر» برگزار می شود و حضور 
در این نشست برای مخاطبان و علاقه مندان آزاد است.  
خانه گفتمان شهر (وارطان) در میدان فلسطین، ابتدای 

طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ واقع شده است.

۱۲ مرداد هیچ طلاقی 
ثبت نمی شود

 وزیــر دادگســتری در نامــه ای به رئیــس حوزه  �
ریاســت قــوه قضائیه خواســته اســت تــا قضات 
دادگاه های خانواده سراسر کشور هیچ واقعه طلاقی 
را در روز ۱۲ مــرداد ماه مصادف با ســالروز ازدواج 
آســمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) 
به منظور گرامیداشت این روز و تکریم نهاد خانواده 

و امر ازدواج به ثبت نرسانند.
افزایش طــلاق یکي از مســائل امــروز جامعه 
ایران است. چندي پیش اســتاندار تهران با اشاره به 
آســیب های اجتماعی که یکــی از دغدغه های مهم 
است، گفت: «بر اساس آمار رسمی بالغ بر ۴۷ درصد 
طلاق های ثبت شــده در پنج ســال نخســت زندگی 
ایجاد می شــود که این مسئله نشانگر کاهش تحمل 

افراد و ظرفیت نقدپذیری در جامعه است».
اســکندر مؤمنی، دبیرکل ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر، نیــز در دومین کنگره مــددکاری اجتماعی و 
تاب آوری اجتماعی گفت : «۵۵ درصد علت طلاق ها 
و جرائــم ۷۰ درصد زندانیان به شــکل مســتقیم و 
غیرمســتقیم به مواد مخدر مربوط می شود. بیش از 
۴۰ درصد جرائم این افراد به شــکل مســتقیم و ۳۰ 
درصد به شــکل غیرمســتقیم مرتبط با مواد مخدر 
اســت». ایده عدم اجــراي طــلاق در روز ۱۲ مرداد 
مي توانــد توجهي بــه تکریم خانواده و پاسداشــت 
یك روز مهم باشــد، اما به نظر مي رســد در این روز 
مي توانست فعالیت هاي جانبي دیگري انجام شود؛ 
مثلا مشــاوره رایگان بــراي افراد در آســتانه طلاق 
یــا انجام فعالیت هاي آموزشــي دیگر بــراي بهبود

 شرایط کودکان طلاق.
بر اســاس ماده ۱۶ قانــون حمایــت از خانواده 
قــوه قضائیــه موظــف اســت در کنــار دادگاه های 
خانواده مراکز مشــاوره را دایر کند که در حال حاضر 
آیین نامه قانون تدوین و ابلاغ شــده و دستورالعمل 
اجرای قانون هم ابلاغ شده است. در برنامه ریزی ها 
پیش بینی شده که هزارو ۸۰ مرکز مشاوره باید ایجاد 
شود و پنج هزارو ۴۰۰ مشــاور روان شناختی، مددکار 
و حقوقی و مذهبی باید در این مراکز مســتقر شوند. 
البتــه در حال حاضــر ۱۳۲ مرکز ملاقــات فرزندان 
طلاق راه اندازی شده اســت. مدیرکل پیشگیری های 
فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضائیه بــه فارس درباره تأثیر این 
مراکز گفته که اینها ســبب شــده تا از لحاظ روحی- 
روانی وضعیت مناســبي بــرای فرزندان طلاق برای 
ملاقات با والدینشان به وجود بیاید. او گفت: نزدیک 
به ۷۰ هزار ملاقات صــورت گرفته و به دلیل فضای 
مناســب و وجود مشاوره شــاهد ۶.۵ درصد صلح و 

سازش در این مراکز بوده ایم».

 اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 سیلوانو ملو

  آکادمى

«ســیمایی»  و  جنجالــی  مناظــره  تبعــات   از 
پروفسورهای علوم سیاسی با نمایندگان پزشکان یکی 
هم اینکه آقایی در اینســتاگرام نوشــته بود «اگر فقط 
هزار دکتر را دم مطب هایشــان با چاقو از پا در بیاوریم 
همه چیز درست می شود». این کامنت که اینستاگرام تا 
آن لحظه، آن را به عنوان پیام جنایتکارانه بلوك نکرده 
بود، در جمعی از پزشــکان نقل شد. استاد گران قدری 
که رئیس یکی از انجمن های بزرگ پزشــکی است به 
خشــم آمد و گفت: «ســازمان نظام پزشکی باید از این 
{روانی} شکایت کند». استاد بزرگوار دیگری که نه تنها 
طبیب روان که طبیب جان اســت و نامش را می توان 
در ســلاله طبیبان بزرگ تاریخ کشــور آورد، بلافاصله 
پاســخ داد که «روانی، آدم نمی کشد، دلیلش هم خود 
من که ٥۰ ســال اســت با این ناتوانان دم خورم و الان 
سالم در خدمت شما هســتم».  آنچه این استاد به آن 
اشــاره کردند، برملا کردن رفتار و گفتار ناســنجیده ای  
است که به طور رایج و بدون آنکه قصد خاصی داشته 
باشیم، از همه ما سر می زند. پیچشی است که بسیاری 
از ما در مو نمی بینیم، اما ایشــان در آن لحظه خشــم 
هم خیلی روشــن دید.  بیماری هــای روانی گروهی از 
بیماری ها هســتند کــه در رنج و انزوای درونی شــان 
خشــونت و به  ویژه خشــونت برنامه ریزی شــده جایی 
ندارد. انجام یك جنایت علیه فردی یا گروهی از مردم 
در یك برنامه ریزی مشخص و دعوت دیگران به شرکت 
در ایــن جنایت (کاری که در کامنتِ جنایتکارانه مذکور 
به چشــم می خورد) هیچ گاه از عهده یك بیمار روانی 
برنمی آید. میزان قتل و خشونتی که تاکنون از بیماران 

روانی ســرزده در مقایســه با جنایات برنامه ریزی شده 
افــراد و جمعیت ها یی با روان ســالم نظیــر قطره ای 
از دریاســت. «آندره اس برویــك»، معروف ترین قاتل 
دهه هــای اخیر که پس از قتل خونســردانه ۷٦ جوان 
نروژی در حومه اســلو به لطف قوانین نروژ هنوز زنده 
اســت و در زندانی بهتر از بسیاری از خانه ها نگهداری 
می شود و در نتیجه مثل یك گونه عجیب از موجودات 
انسانی امکان بررسی زوایای روح و اندیشه اش فراهم 
شــده، به هیچ رو حتی با مدرن تریــن معیارهای علمی 
ســایکوتیك یا روانی محسوب نمی شود.  افراد مبتلا به 
اختلال شــخصیت را به زحمت می توان روانی خواند. 
اختلال شــخصیت ضد اجتماعی(Anti-social) را که 
صاحب آن کامنت به احتمال زیاد از این {گونه} است، 
به زحمت می توان بیمــاری روانی خواند. اینها افرادی 
بــا نگرش ها و چارچــوب خاصی از رفتار هســتند، در 
حقیقــت «گونه »های دیگری هســتند. روانی خواندن 
آنها به شدت حد و مرز ســلامت و جنون، مسئولیت و 
از خود بی خودی را مخدوش می  کند، همچنین توهینی 
است آشکار به گونه بسیار پر تعدادتر ساپینس، آن هم 
زمانی که دچار عارضه ای روانی هستند.  عمده  بیماران 
روانی یا در یأســی عمیق به  ســر می برند (افسردگی) 
یا شــادکامی ای هراســناك به جنبشــی لجام گسیخته 
وامی داردشــان (مانیا) یــا در دنیایی مــوازی با دنیای 
واقعی زندگی می کنند (اسکیزوفرنی). آنها هیچ دلیلی 
بــرای ارتکاب جنایت ندارند، توان این کار را هم ندارند. 
آنها نه تنهــا به نوعی رنج و محرومیت دچار شــده اند 
بلکه داغ نوعی اســتیگما هم بر پیشانی شــان خورده 
اســت؛ بدتر از همه اینها اینکه، مســئولیت جنایات آن 
نیمه ظاهرا «روشــن روان» مردم هم بر عهده ایشــان 
افتاده است. آیا زمانی فرا می رسد که «روانی» و بسیاری 
کلمات تعریف نشــده با معانــی نامطلــوب را از رده 

فحش های زبان فارسی پاك کنیم؟

روانی آدم نمی کشد
 بابک زمانى

 رئیس انجمن سکته مغزى

 رازهاي سرزمین من

بارها دیده ام که در کوچــه و خیابان خودرویی 
پارک شده و جواني در آن خوابیده است.

شــاید شما هم بارها در تهران با چنین پدیده ای 
مواجه شــده باشــید؛ پدیده اي که آن قــدر تکراري 
و زیاد اســت که نمی شود نســبت به آن بی تفاوت 
بود تــا اینکه یک روز خودم مســافر یکــی از آنها 
شــدم. درســت پس از ســیل در مناطق مختلف 
کشــور بود؛ روزهایي که هر روز از ویراني سیل خبر 
منتشــر مي شــد. جواني که از پلدختــر آمده بود، 
زنــش را در خانه عمویش گذاشــته بود و خودش 
راننده آژانس های اینترنتی بود و همســرش هم در 

خانه هاي مردم مشغول کار مي شد. 
ایــن جوان ها غیرت می کنند کــه در این اوضاع 
نابســامان اقتصــادی روی پایشــان ایســتاده اند و 
به ناچــار کاری غیر از تخصص خودشــان را دارند 
انجــام می دهنــد. اینها ســال ها رفته انــد، درس 
خوانده انــد و مــدرک دانشــگاهی هــم دارند، اما 
به ناچــار بایــد کاري غیرتخصصي انجــام دهند. 
چه خــوب که در این اوضــاع، کار خلاف و جرمی 
مرتکب نمی شــوند و در این آوارگی ها از شهرستان 
به تهران دارند رانندگی می کنند و همچنان نان آور 
خانواده شان هستند و خرج خانه شان را از تهران به 

شهرستان می فرستند.
می دانیم که اوضاع مملکت در این تحریم ها و 
فشارهای موجود متفاوت شده است، اما می بینیم 
در ســال های قبل نیز که این فشــارها کمتر بود باز 
هم با چنین مواردی مواجه می شــدیم. به هرحال 
باید مســئولان و سیاست مداران در این زمینه ها کار 
کننــد و بتوانند قوانینی را وضع و اجرا کنند که هم 
کارآفرینی بشود و هم جلوی مهاجرت های بی رویه 
از شهرستان به تهران را بگیرند. اینها ناگزیر مي شوند 
که خانواده هایشــان را تــرک کنند و در این شــهر 
غریبه وار و بدون داشتن جا و مکانی برای استرحت 
تن به این شــرایط ســخت بدهند و در خودرویشان 

بخوابند و ساعت ها مجبور به کار باشند که بتوانند 
از عهــده دخل و خرجشــان بربیاینــد. نماینــدگان 
شــهرهای کوچك و بزرگ غیرپایتخــت باید بدانند 
که در برابر این مهاجرت ها و بی کاری ها مســئولانه 
رفتار کنند وگرنه چه نیازی است که مجلسی باشد 
و همین جوان ها به آنها رأی بدهند. هرچند به نظر 
مي رســد مســئولان بعد از اینکه رأی ها را گرفته و 
پشت میزشان نشسته اند، دیگر قول وقرارهایشان را 
فرامــوش می کنند و دلشــان نمی خواهد کار کنند. 
فردي مثل من در خودش نمی بیند که درگیر چنین 
کارهایی شــود، نه سیاست مدارم و نه دوست دارم 
سیاســت مدار باشــم. اما   دقیقا کار سیاست مدار 
همین است که به مشکلات مردم فکر کند و بتواند 
راه حلــی پیدا کنــد، نه اینکه همه چیــز مثل کلاف 
ســردرگم رها شــود و همه مات ومبهــوت بمانیم 
که چه  می شــود؟ در اینجا ما فقط دلمان برای این 
جوان ها می ســوزد که درس خوانده هم هســتند و 
حالا دور از خانه و خانواده هایشــان باید در خودرو 
بخوابند تا بتوانند زندگی را بچرخانند. شــاید برخی 
هم در این شــرایط دچار نابهنجاری هایی شــوند، 
اما مقصر نیســتند، چون خیلی از مسائل سبب این 
اتفاق و این سرنوشــت مي شــود. من همین یکی، 
دو مــاه پیش بــا خانم جوان فوق لیســانس علوم 
سیاســی مواجه شدم که برای کار به خانه ما آمده 
بود و اصلا ابایی نداشت از اینکه بخواهد نظافتچی 
باشــد، چون مجبور است که کار کند و از آن مهم تر 
ترجیح می دهد که با غیــرت کارش را انجام دهد. 
تعداد این افراد زیاد شــده اســت و اگر این مشکل 
بحران ساز شــده، باید از همه مسئولان بازخواست 
کــرد  که چــرا بــراي ایــن مصائب و مشــکلات 
در شهرســتان ها  چــرا  نمي اندیشــند؟  راه حلــي 
کار نیســت؟ چــرا بایــد جوانــان بــا تحصیــلات 
دانشــگاهی در کارهای غیرتخصصی فعال شوند؟ 

و چراهاي دیگر... 
باور کنید این مشــکل به همه مسئولان کشوري 
و نماینــدگان مجلس ربط پیدا می کنــد. آنان باید 
بتوانند چاره جویی کنند و نمایندگان همه شــهرها 
بایــد بتواننــد بــرای جوانــان و آینده کاری شــان 

چاره اندیشی کنند. 

 کلاف سردرگم  

 هادى مرزبان
 کارگردان

 گیتى صفرزاده

 همین حوالی

کشورهاي ناامن 
سالانه بیش از ۳۲ میلیون زن در آمریکا تنها سفر  
مي کنند. این تنها بخشــي از آماري اســت که درباره 
ســفر زنان تنها در دنیا وجود دارد. نشــریه فوربس 
به تازگي فهرستي از ۲۰ کشــور خطرناك براي زنان 
مســافر تنها منتشــر کرده که نام ایران در رده پنجم 

آن قرار دارد.
آفریقاي جنوبي به دلیل فرهنگ فقیرانه اي که در 
خیابان هایش وجود دارد، در بالاي این فهرست قرار 
دارد و البته این کشور در حال پیشرفت است. برزیل، 
روســیه و مکزیك در رده هاي بعدي قرار دارند. اما 
کشــور ایران که در بین ۵۰ کشور پربازدید جهان قرار 
دارد، در کمــال تأســف به عنوان کشــوري که براي 
ســفرکردن زنان تنها خطرناك اســت شناخته شده. 
البته ایران از نظر نویسنده این فهرست پیشرفت هاي 

بسیاري داشته اســت، از جمله زمینه هایی که ایران 
در آن موفــق عمل کــرده، این بوده کــه میزان قتل 

عمدی زنان کاهش یافته است.
جمهوري دومینیــك، مصر، مراکــش و هند در 
رده هاي بعدي فهرســت کشــورهاي خطرناك قرار 
دارنــد. هند به عنــوان بدترین کشــور دچار تبعیض 
جنسیتي در جهان شــناخته می شود؛ کشوري که با 

تجاوزهاي متعددش به زنان شــناخته شــده است. 
آمریکا به عنوان نوزدهمین کشور خطرناك براي زنان 
مسافر تنها شناخته مي شود که ۷٫۵ درصد زنان بین 
۲۰ تا ۲۴ ساله آن در ســال به صورت عمدي کشته 
مي شــوند. در راهپیمایي امسال زنان در نیویورك به 

کشته شدن زنان اعتراض شده بود. 
اما کشــورهاي امن طبق این فهرســت اســپانیا، 
ســنگاپور، ایرلند، اتریش و ســوئیس هستند. اسپانیا 
که به عنوان دومین کشــور پرطرفدار جهان شناخته 
مي شــود، خیابان هایــش بــراي زنان امن اســت و 
کمترین میزان خشــونت جنســي درباره آن مطرح 
است. سنگاپور، کشــوري آسیایي است که با فاصله 
از بقیه کشورهاي هم قاره اش به عنوان کشوری امن 
شــناخته شده؛ کشوري که ۹۲ درصد زنان حضور در 

آن را امن توصیف کرده اند. 

دریچه های دوستی با  ایران

در ایران زاده شده ایم، در دامنش رشد یافته ایم، 
از هوایــش، فرهنگش، تاریخــش و آموزه هایش 
حس و جان گرفته ایم. این عناصر ما را به دوستی و 
تعلق کشانده اند، اما به گمانم اینها همه از جنس 
انــس و عادت اســت. آنچه تلنگرمــان می زند و 
تکانمان می دهد و در این خاک ماندگارمان مي کند، 
دریچه هایی اســت که تپشــی از «حس و نفس» 
است. دریچه هایی که تو را از غبار جور دور می کند. 
نه آنکه جدایت کند که غبار، واقعیت تلخی است 
که بر جان و مال ما ســایه افکنده است. دریچه ها 
تو را به ســمت و سوی ســتاره هایی می برد که در 
آسمان ایران مشتاقانه اسیرت می کند. ستاره هایی 
که ایران را نه برای جــاه و جلال خویش که برای 

«عشق و دوستی» به آغوش کشیده اند.
دریچه هــا تــو را در پهنای فقــر و بی عدالتی و 
باروری هردم نوکیسه ای غرق در فساد و اختلاس، 
به مرز سیســتان و بلوچســتان می بــرد. آنجا که 
زنان حاشیه نشــین در بی عهدی های پیرامونشــان 
با هم «عهد» توســعه توانایی و تلاش برای کسب 
معیشت گروهی بسته اند و پیوند دوستی هایشان را 
بسان خوشه های گندم دســته می کنند. دریچه ها 
تــو را در دامن نابرابری ها با معلم بیداردلی آشــنا 
می کند که «تاج آموزش» را بر ســر کودکان عشایر 
می گــذارد و بــه زن و مــردش هویــت و بالندگی 

می بخشد.
دریچه هــا تو را در آتش و خون با دریادلانی در 
اوج ایثار پیوند می زند که جان شیرینشان را به پاي 

«آزادي» خرمشهر به پرواز درمی آوردند.
و  بی کفایتی هــا  فشــار  در  را  تــو  دریچه هــا 
بی قانونی ها و سفره های رنگین شده از رانت خواری 
شــرمنده کودک  کاری می کند کــه وقتی دو پرس 
غذایش می دهی، می گوید: «من یک نفر هســتم و 
یک پرس بس اســت». دریچه ها تــو را در اقتصاد 
رانتی به خطه ای از کرمانشــاه می بــرد که بانوی 
کارآفریــن «دغدغــه دار محیــط زیســت» با همه 
فشارهای پیرامونی، دفن زباله را به صفر می رساند.
دریچه هــا تــو را در تحریــم و ناقوس هــای 
ناخوشایند جنگ از برون و گاه از درون با صنعتگران 
نوآوری آشنا می کند که نه در آرزوی مدال و تقدیر 
کــه اصیل و خالص و ناب همراه با دغدغه ایران و 

منافع ملی «ارزش» می آفرینند.
دریچه هــا تــو را در گســتره بی اخلاقی هــا به 
تصویرهــای هنرمنــدی دردآشــنا می کشــاند که 
«بخشــش» حقیقی انســان هایی پاک سرشت ، نه 
به قصد نمایــش و تظاهر و ریا که با تمامی وجود 
به زندگانی کودک ســرطانی و نوجــوان بازمانده 
از تحصیــل و جــوان توان یاب یا جویــای کار و زن 
آســیب دیده و روســتایی نیازمنــد توســعه معنا 
می بخشــد. هنرمندی که به وجدان «آدم ها» برای 
بیداری نهیب می زنــد. دریچه هایی که در قیدوبند 
کورذهنی ها و نابرابری های جنسیتی، چشمانت را 
به «سکوی قهرمانی دختران جوان» این دیار خیره 

می کند.
دریچه هایــی که در تورم و  فشــارهای ناشــی 
از اقتصــاد بحــران تــو را در حیرت وفــور نعمت 
«کمک های مردمي» از هر قشــر و دسته ای به دور 
از شــعار و نمایش های ژورنالیســتی در سیل اخیر 
فرو می بــرد. دریچه ها بــا رنگ هــای آرام بخش 
«صلح» زنان و جوانان در هر حرفه و قشــری و با 
هر اندیشه ای به رویمان گشوده می شود. دریچه ها 
تو را با نواهــا و نماهای فعالانــی روبه رو می کند 
که در عرصــه «مدنیت» با تلاشــی داوطلبانه در 
جامعه پر از نیاز به خدمت انســان ها مشــغول اند 
و با همه هزینه های گزافی که می دهند، همچنان 
ســخت به عهد خویش پایبندنــد. دریچه ها تو را 
در خزان باغ و هرس شــاخ و برگ هــای نوروییده 
باز هم «رویش» و «رویاندن» را نشــانت می دهد. 
امید را نویــدت می دهد، به «صبــر» می خواندت 
و در عیــن حال به «ســعي» هشــدارت می دهد 
و «بــار امانت» را بر دوشــت می نهــد.  «حس و 
نفس» آنانی که دریچه های دوســتی را به رویمان 
کــه قلب هایمان  نویدمــان می دهد  گشــوده اند، 
بــا آوای «قلــب ایــران» هرگز بــاز نمی ایســتد.

 به یقین هرگز.

 یادداشت

 فیروزه صابر


